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Abstract 
The main problem of the current research is the comparison of the function of animal 
allegory in three educational works; Kalila and Demneh, Marzbannameh and 
Sandbadnameh are used to explain how each of the three works in question have used the 
allegory of animals in line with their specific goals. The value of this research is due to the 
literary importance of allegory and also the valuable literary position of the three works in 
question in the field of educational literature. The most important questions in front of it 
are; In the three considered works, which functions are considered for animal allegory? 
What are the similarities and differences between these functions? This research was 
written with library tools and in a descriptive-analytical method, and it was provided by 
examining examples of stories with allegory of animals from all three mentioned books. 
The research findings show that; The authors of all three mentioned books have revealed 
complex meanings and expressed moral virtues and vices by using the allegory of animals. 
The function of allegory in Kalileh and Demneh relies more on the balance of power and is 
often political, social and moral, but the function of allegory in Marzbannameh is more 
moral, social and political, and in Sandbadnameh, by using allegory based on the beliefs of 
that time, it deals with the tricks of women. It is moral, social and cultural. 
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  چكيده
كاركرد تمثيل حيوانات در  ي هاصلي پژوهش حاضر، مقايس ي همسال .اي دارد در ادب فارسي كاربرد ديرينه حيواناتتمثيل 

هاي  هر يك از سه اثر مورد نظر، تمثيلچگونه تا تبيين شود كه  نامه و سندبادنامه است كليله و دمنه، مرزبان اثر تعليمي؛سه 
جهت اهميت ادبي تمثيل و نيز جايگاه  ارزش اين پژوهش بهاند.  بسته حيوانات را در راستاي اهداف خاص خود به كار

در سه اثر مورد  آن است كه؛ يپيش رو هاي ترين پرسش مهم است.ادب تعليمي  ي هدر حوزارزشمند ادبيِ سه اثر مورد نظر 
اين  نظر گرفته شده؟ وجوه مشابهت و مفارقت اين كاركردها چيست؟تمثيل حيوانات در نظر، كدامين كاركردها براي 

راي تمثيلات حيواني از با بررسي شواهد مثالي از حكايات داتحليلي  -اي و به روش توصيفي خانه كتابجستار با ابزار 
 ،حيوانات گيري از تمثيل نويسندگان هر سه كتاب با بهره ؛دهد كه هاي پژوهش نشان مي است. يافته فراهم آمدههرسه اثر 

تر بر  د تمثيل در كليله و دمنه بيشكاركراند؛  هاي اخلاقي را بيان داشته ها و رذيلت فضيلت، دهكرمعاني پيچيده را آشكار 
اجتماعي  ،تر اخلاقي نامه بيش رد تمثيل در مرزباناخلاقي است اما كارك، اجتماعي و و اغلب سياسي تكيه داردتوازن قدرت 

هاي  جنبه داراي پرداختهمكر زنان  اساس باورهاي آن روزگار به بر گيري از تمثيل و در سندبادنامه با بهره است سياسيو 
  .استفرهنگي و  ، اجتماعياخلاقي
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  مقدمه
هاي تمثيلي يا فابل هميشه براي مردمان در هر نسل و روزگاري از كشش و جذابيت خاصي  حكايت

آدمي  اصولاًبراي بزرگان و فرزانگان.  خواهبراي كودكان و مردمان عامي و  خواهبرخوردار بوده است؛ 
ها  ي قصه كننده با قصه ارتباط بسيار خوبي برقرار ساخته و بزرگان ادبيات جهان نيز از كاركرد سرگرم

هاي  اند. در اين ميان حكايت ها به نوع بشر منتقل نموده سودجسته مفاهيم بسياري را از طريق آن
عارفان و فيلسوفان  ،دگانحتي بسياري از نويسناي دارد.  هاي حيواني جايگاه ويژه تمثيلي با شخصيت

 معمولاًاند.  از زبان حيوانات بهره بردهاي تمثيلي  گونه بهها و عقايد خود  براي تعليم و تبليغ انديشه
شوند؛ برخي خيرانديش و نيكوكردارند و گروهي  ها مقايسه و سنجيده مي هاي انسان حيوانات با ويژگي

هاي حيواني، معادل تيپ  ها هريك از شخصيت در اين حكايتخوي اهريمني و شرانديشي دارند. 
آيند. گويي نويسنده قصد آن  هاي انساني در جوامع بشري به شمار مي شخصيتي خاصي از شخصيت

دارد با مدد جستن از اين تمثيلات، فضايل و رذايل انساني را پيش چشم مخاطبان بيش از پيش 
  هنمون سازد.سازد تا بتواند ايشان را به تعاليم اخلاقي ر گر جلوه

هاي تمثيلي است كه در نوع ادبي  در ادب كلاسيك فارسي يكي از انواع مهم تمثيل، همين حكايت
نامه و سندبادنامه جزو متوني به شمار  شود. در اين ميان كليله و دمنه، مرزبان تعليمي به وفور يافت مي

تر از  تو در توي هندي بسيار بيشپردازي  پردازي خاص خود يعني داستان داستان ي با شيوهروند كه  مي
اند. از ميان اين سه اثر ارزشمند،  هاي تمثيلي حيوانات بهره جسته ديگر متون ادب تعليمي از حكايت

ي نصراالله منشي الگوي دو كتاب ديگر بوده و موجب رواج اين شيوه از  ترجمه  كليله و دمنه
  كننده گشته است. رگرمس كاملاًهاي تمثيلي و البته  پردازي و واگويه داستان

گونه كه پيش از اين از آن سخن رفت در ژانر ادب تعليمي قصد  درست است كه تمثيلات حيوانات آن
در هر كتاب داراي  ،هاي تعليمي و تربيتي را دارد اما تمثيلات علاوه بر اين كاركرد كلي انتقال آموزه

تر مسائل  ، بيشه كارگيري تمثيل حيوانيكاركردهايي فرعي نيز بوده يعني گاهي مقصود نويسنده از ب
اي ديگر مسائل سياسي و اجتماعي در اولويت بوده است. بدين ترتيب  نزد نويسندهفرهنگي بوده و 

ديگر در هريك از آثار ادب تعليمي مبحثي است كه  ها با يك هاي تمثيل و مطابقت آندبررسي كاركر
نيز با چنين ديدگاهي فراهم آمده و بر آن است ي حاضر  مورد پژوهش قرار گيرد. مقالهتواند  مي

ها  كاركردهاي تمثيل حيوانات در سه اثر يادشده را مطابقت و بررسي كرده وجوه تفاوت و مشابهت آن
  را واكاوي نمايد.
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  لهبيان مسئ
اين پژوهش برآن است به مدد شواهد مثال، كاركردهاي گوناگون تمثيل حيوانات در سه كتاب تعليمي 

 هاي اين كاركردها را در ها و مشابهت نامه و سندبادنامه را بررسي كرده و تفاوت مرزبان، و دمنهكليله 
يعني تبيين نمايد كه هريك از تمثيلات حيواني مورد استناد در هر يك از اين  سه اثر تحليل نمايد.اين 

براي  چه بوده است.سه اثر چگونه نويسنده را به هدف اصلي مورد نظر او رهنمون شده و آن رويكرد 
بعضي ه ببه عنوان نمونه سه اثر ياد شده  هريك ازكاركرد تمثيل حيوانات در و مطابقت بررسي 

  حكايات اشاره شده است؛
  .»كليله و دمنه«از » زاغ و مار«و » غوك و مار«، »مار و پادشاه غوكان«، »شير و گاو«هاي؛  حكايت -
 »آهو و موش و عقاب«و  »دزد و كيك« ،»روباه و بط« ،»گرگ خنياگردوست با شبان«هاي؛  حكايت -

  .»نامه مرزبان«از 
و  »روباه و كفشگر و اهل شارستان«، »پير و سگ گريان عشق و گنده«، »كبك نر با ماده« هاي؛ حكايت -
  .»سندبادنامه«از  »حمدونه با روباه و ماهي«
  

  اهميت و ضرورت پژوهش
تمثيل، وفور كاربرد و كاركردهاي متفاوت آن است. از ارزش اين پژوهش به جهت جايگاه والاي 

ادب تعليمي قرار دارند كه اين نوع  ي هنامه و سندبادنامه در زمر ديگرسوي سه اثر؛ كليله و دمنه، مرزبان
  ادبي داراي پيشينه و اهميتي سزاوار است.

  
  پژوهش هاي و فرضيه سؤالات

» سندبادنامه«و » نامه مرزبان«، »كليله و دمنه«در سه اثر؛ تمثيل حيوانات  يكاركردهاترين  . مهم1
  ؟چيست

يك از سه  حيوانات در هر  تمثيلوجوه مشابهت و مفارقت كاركردهاي ترين  از ديدگاه تطبيقي، مهم .2
  چيست؟يادشده اثر؛ 

 ها آن است كه؛ فرضيه

چگونگي كاركرد تمثيل در اين اثر بر آثار  قطعاً. با توجه به الگو و مورد تقليد بودن كليله و دمنه 1
رسد كه  نامه و سندبادنامه تاثيرگذار بوده است. به هر حال به نظر مي جمله مرزبان از آنتعليمي پس از 
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اند اما علاوه بر اين  هر سه اثر ارزشمند، تمامي تمثيلات خود را در راستاي ادبيات تعليمي قرار داده
 يك از سه نويسنده بوده است. مطمح نظر هر ي نيزرويكرد كلي، رويكردهاي خاص

كه به تصوير  شهري آرمان، با توجه به »كليله و دمنه«رسد كاركردهاي تمثيل حيوانات در  . به نظر مي2 
راني باشد.  قدرت اجتماعي و حكمتوازن  ،تر در راستاي سياست بيشمداري،  علاوه بر اخلاقكشيده 

و  سياسي -اخلاقي »نامه مرزبان«ترين كاركردهاي تمثيل حيوانات در  مهمرسد  چنين به نظر مي هم
مربوط به اجتماعي اغراض فرهنگي و  ي هحوزتر در  سندبادنامه بيشكاركردهاي تمثيل حيوانات در 

  آن روزگار باشد. ي هجايگاه زنان در جامع
  

  اهداف پژوهش
  نامه و سندبادنامه. دمنه، مرزبانآشنايي با كاركرد تمثيلي حيوانات در سه اثر كليله و -
براي رسيدن به مقصود و بيان منظور  مددر اين سه اثر به عنوان ابزاري كارآ حيوانات تمثيل مطابقت-

  نويسندگان.خاص 
  

  پژوهش ي پيشينه
 در مكرانديشي و مكر كاربرد« :از جمله اند به صورت مجزا به اين سه اثر پرداخته بسياريي ها پژوهش
ي  نامه در فصل )1398( نژاد و ديگران  عباساز حسين » نامه مرزبان در جانوران تمثيلي هاي حكايت
از مسعود پاكدل » نامه هاي نمادين در مرزبان نگاهي به تمثيل«، فارسي ادب و زبان در تمثيلي تحقيقات

 شناسي نوع«فارسي،  ادب و زبان در تمثيلي ي تحقيقات نامه ) در فصل1394( و معصومه ميراب

تمثيل و «ادبي،  هاي پژوهش نامه ) در فصل1385حسيني ( طالبيان و نجمه از يحيي» سندبادنامه
  .رشد آموزش زبان و ادب فارسي ي در مجله ،)1380( نوشته وحيد باقرزاده خالصي» دمنه و كليله

نقش «اشاره كرد؛ توان به اين آثار  مي ،اند اثر توامان نظر داشتهيا سه هايي كه به دو  پژوهشاز ميان 
به نقش  اين كتاب كه )1399( از طاهره مهري مالفجاني »نامه نمادين حيوانات در كليله و دمنه و مرزبان

ي تطبيقي كاركرد تمثيل  پژوهش حاضر به مقايسه پرداخته اما اثر يادشدهنمادين حيوانات در دو 
دمنه و  و بررسي تمثيل در دو داستان كليله« پردازد. مي و سندبادنامهنامه  حيوانات در كليله و دمنه، مرزبان

 و زبان در تمثيلي ي تحقيقات نامه ) در فصل1396( ها به قلم هاله اژدرنژاد و احمدرضا يلمه» نامه مرزبان
ي  نامه ) فصل1390( قدس و عاطفه طهوري مجتبي» سندبادنامه و دمنه و كليله مقايسه«فارسي،  ادب

  شناسي ادبي. زيبايي
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كاركرد تمثيل در سه  درخصوصتطبيقي  ي مقايسه تاكنوناست  كه از عناوين آثار فوق آشكار چنان هم 
  نامه و سندبادنامه انجام نگرفته است. مرزبان ،اثر تعليمي كليله و دمنه

  
  و روش گردآوريتحقيق  ي شيوه

 ي هتوصيفي و تحليلي فراهم آمده است. جامعاي و اسنادي و به روش  خانه اين مقاله با ابزار كتاب
 سعدالدين ي نامه كليله و دمنه تصحيح نصراالله منشي، مرزبانآماري اين پژوهش، حكاياتي برگزيده از 

حيوانات  يكاركرد تمثيل تطبيقي درخصوص كرد با رويظهيري سمرقندي ي  و سندبادنامه وراويني
  است.

  
 چهارچوب نظري

  تمثيل و روايت تمثيلي
براي تفهيم و تاكيد نظر علاوه برآن كه  تمثيل در ادب فارسي در زمره عناصر زيباشناختي به شمار آمده

» مثل آوردن و تشبيه كردن چيزي به چيزي ديگر است« ؛در لغت به معنيرود.  نويسنده به كار مي
عام، معادل و  تمثيل در معناي« . ارتباط تمثيل و تشبيه بدين قرار است؛: ذيل واژه)1377(دهخدا، 

تمثيل است، معناي  ةواژ ة، كه ريش»مثَل«رود، زيرا  مرادف تشبيه است و در معناي تشبيه به كار مي
رود.  به شمار ميتشبيه  نوعي، خود در معناي خاصتمثيل  .)471: 1991آبادي،  (فيروز »دهد مي "شبه"

هر تمثيلي به ناگزير تشبيه « ؛زيرا ردشمخاص ه آن تشبيه را عام و تمثيل را نسبت بتوان  مي به عبارتي
  ).84: 1954(ر. ك به؛ جرجاني،  »تمثيل نخواهد بود الزاماًتشبيهي  است، اما هر

تر، آن را در قالبي  در تمثيل به جاي بيان مستقيم مفاهيم ذهني به منظور انتقال بهتر و تاثيرگذاري بيش
است. » ي تمثيلي قصه«يا » داستان«ترين كاربردهاي آن،  ترين و كهن ريزيم كه يكي از پرداخته مثالي مي

» allegory«ه در ادبيات غرب از توان معادل با همان مفهومي در نظر گرفت ك اين معنا از تمثيل را مي«
ر. ك » (و به معني طور ديگر سخن گفتن استيوناني » allegoria« ي از ريشه» allegory«كنند.  اراده مي

 ).11: 1993نولس، به؛ 

كه نياز به  يابي ظاهري به آن يعني آن تمثيل اغلب به جهت پنهان بودن معناي واقعي آن و عدم دست
اي  شود. در تمثيل نويسنده به معناي پنهان در متن اشاره تعميق و تدبر دارد با رمز اشتباه گرفته مي

عي علامت قراردادي است. كند اما رمز نو مقصود خود را تفسير و تبيين نمي معمولاًعبارتي  كند به نمي
دهد كه  هاي واژگاني قرار مي اي از پيوندها و ارتباط يعني نويسنده يك علامت قراردادي را در شبكه
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يابد يعني تمثيل  قادر به درك آن خواهد بود. گاهي نيز تمثيل وجه رمزي مي تأملمخاطب با اندكي 
قرآن كريم، به تمثيل توجه خاصي داشته و در  خصوصاًخداوند تعالي نيز در تمام كتب آسماني رمزي. 

برخي از ). 28: 1396، ها يلمه آن را موثرترين روش در تفكر و تذكر دانسته است (ر. ك به؛ اژدرنژاد و
هاي تمثيلي است كه در سطور  نامه و سندبادنامه آكنده از داستان دمنه، مرزبان و متون ادبي مانند كليله

قت و مشابهت كاركردهاي تمثيلي حيوانات در اين سه اثر اشاره پيش روي به چگونگي وجوه مفار
  شود. مي
  
  حيواني هاي تمثيلي خصيتش

به  خواهها  روند و هر داستان با توصيف شخصيت ها از عناصر مهم داستان به شمار مي شخصيت
هاي نويسندگان  افكار و انديشه معمولاًگيرد.  به صورت مستقيم، شكل ميصورت غير مستقيم و خواه 

آن را  هايي از مثالكه  رسند ميظهور بروز و ي  ها به منصه ها، در قالب شخصيت ها و مثل در قصه
فراتر از هاي تمثيلي  ابعاد شخصيت. نامه يافت دمنه، سندبادنامه و مرزبان و توان در آثاري چون كليله مي

ها دو بعدي هستند: بعد فكري و خصلتي كه  ع شخصيتكند. اين نو آن چيزي است كه راوي بيان مي
حيوانات و اشياء در اين «شوند.  مورد نظر نويسنده يا گوينده بوده است و بعدي كه در آن مجسم مي

اي كه معني و منظور را مفهوم كند همان افعال و اعمال  ها نيز معني مجازي دارند و قرينه داستان
دمنه،  و هاي كليله ها مثل داستان كند. اگرچه در بعضي از اين داستان ميها بروز  هاست كه از آن انسان
ها و  گويند؛ توطئه توان گذشته از درس تعليمي و اخلاقي كه داستان باز مي نامه و سندبادنامه، مي مرزبان
افراد  ي حضرت سلطان در جريان است نيز دريافت و حيوانات را نمايندههايي را كه در  دسيسه

تر تفهيم و تعليم همان نتايج  اند تلقي كرد، اما غرض اصلي بيش گوناگوني كه پيرامون حاكم را گرفته
 هاي تمثيلي حيواني شخصيت ).163: 1375(پورنامداريان، » ن استاخلاقي و اندرزهاي مطرح در داستا

ن به صورت حيواناتي با قهرمانا مثلاً«روند؛  ها در جوامع انساني به شمار مي شخصيتبه ازاي  ما
شوند.  هاي شرير با صفاتي ناپسند و نكوهيده ظاهر مي خصوصيات ممتاز و پسنديده يا شخصيت

گر به شكل  رحم و حيله هاي بي آيند و آدم دوشيزگان معصوم به هيات كبوتر و قو و خرگوش در مي
  ).84: 1388(ميرصادقي، » لاشخور و روباه و گرگ

با نويسنده  نامند. را شخصيت مينامه  داستان و نمايشيسنده در خلق شده توسط نواشخاص 
 لزوماًسازد. منظور از شخصيت  داستان را آشكار مي افرادهاي  ويژگيو خصوصيات پردازي  شخصيت

توانند از درخت، حيوان يا يك شيء به عنوان شخصيت داستاني  ها مي شخصيت انساني نيست. داستان
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 معمولاًها است.  مند شوند و تنها الزام در اين خصوص تفويض وجوه انساني به آن بهره
پردازي  نويسنده به شكلي ساده و روشن در شخصيتشود؛  پردازي به دو روش انجام مي شخصيت
پردازي غيرمستقيم نويسنده  در شخصيتاما  .است چگونه فرديكند كه قهرمان داستان  بيان ميمستقيم، 

در . سازد را با او آشنا ميبدين وسيله مخاطب  داده،شخصيت داستاني را نشان  كرد عملرفتار، گفتار و 
 زيرا ؛رده استخو گونه رقم پردازي اين نامه و سندبادنامه نيز شخصيت سه كتاب كليله و دمنه، مرزبان

انجام گرفته و نويسندگان از هر دو ها به دو روش مستقيم و غيرمستقيم  پردازي در اين كتاب شخصيت
نامه و  . از ديگر سوي نبايد از نظر دور داشت كه مرزباناند روش براي انتقال منظور خود بهره برده

پردازي به كليله و  اند در داستان نتوانستهاند هرگز  كه به تقليد از كليله و دمنه نگاشته شدهادنامه سندب
  ).198: 1390، قدس(ر.ك به؛  اند دمنه دست يازند و پيوسته از الگوي خود فروتر بوده

  
  نامه و سندبادنامه دمنه، مرزبان و در كليله هاي حيواني تمثيل

  تمثيل در كليله و دمنه
ست كه ابشري  هاي دانش و حكمت مجموعهاز جمله هايي تو در تو  با داستانكتاب كليله و دمنه 

در اعصار و قرون ميراث گذاشتند و ه مردمانِ خردمند قديم گرد آوردند و از براي فرزندان خويش ب«
آموختند.  خواندند و از آن حكمت عملي و آداب زندگي و زبان مي ميآن را داشتند، متمادي گرامي 
اين كتاب  .)يب: 1380، منشي( »ر پنج باب فراهم آمدهد» 1هپنجه تنَترَ«نام به هندي ه اصل كتاب ب

  ).596: 1392ترين متني است كه اساس كليله و دمنه را تشكيل داده است (ر. ك به؛ حيدري،  مهم
طبيب  ي برزويه«ي خاستگاه و چگونگي گردآوري آن چنين آورده؛  مصحح اين كتاب در مقدمه درباره 

پارسي درآورد و ابواب و حكايات ه مروزي در عصر انوشيروان خسرو پسر قباد پادشاه ساساني آن را ب
المقفع  ابن ،ها از مĤخذ ديگرِ هندي بود؛ در مبادي دوران فرهنگ اسلامي ن افزود كه اغلب آنآ چند بر

ابوعبداالله  ،رگ فارسيگوي بز آن را از پارسي به تازي نقل كرد. در عصر سامانيان نخستين سخن
اين اثر بعدها توسط بسياري ترجمه شده المقفع را بنظم فارسي امروزي درآورد.  رودكي آن كتاب ابن

 540تا  538هاي  به احتمال قوي بين سالاين ترجمه  است.نصراالله منشي  ي ترجمهها  اما برترين آن
لبد و اسكلت اصلي داستان را از هجري قمري انجام گرفته است. نصراالله منشي در اين كتاب، كا

ر يك دمنه بازيگران اصلي داستان كه ه  و  در كليله) يو: 1380، منشي». (گيرد المقفع مي ابن ي ترجمه
شير، شغال، گاو، گرگ، روباه، خرگوش : حيواناتي چون اند حضوردارند؛ سمبل و نماد نوعي از آدميان

                                                            
1  - panchatantra 
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: وزير، بازرگان، طبيب، زرگر، نيز كم نيست مانندها هستند  هايي كه قهرمانان آن انسان داستانالبته و... 
حكايت  14حكايت دارد كه  57باب و  16ي نصراالله منشي  كليله و دمنه« .ارصياد، كفشگر، دزد، طرّ

: 1336محجوب، حكايت آن فرعي است. برخي كوتاه و برخي بلند و پيچيده هستند ( 43اصلي و 
19.(  

كند و معناي باطني را آشكار  هاي كليله و دمنه گاه گوينده، خود رمزها را كشف مي در برخي از تمثيل
» اين مثل بدان آوردم«ها اين رمزگشايي به دنبال ذكر تعبير  كه در برخي از داستان سازد، چنان مي

و اين مثل بدان آوردم كه «در پايان حكايت هشت از باب شير و گاو آمده است:  مثلاًگيرد.  صورت مي
). در كليله و دمنه در 109: 1380(منشي، » اثر نباشد مكر اصحاب اغراض، خاصه كه مطابقت نمايند، بي

 گويد؛ اين قصه، اين مثل، اين شود اما در متن داستان مي ي داستان استفاده مي آغاز هر فصل از واژه
ها در روايت داستان خود از عبارت  جاست كه هر كدام از شخصيت ي مهم اين داستان. اما نكته

دمنه پرسيد كه: «آمده است:  11 و 10در باب شير و گاو حكايت  مثلاًكنند.  استفاده مي »اند كه... آورده«
  )116: همان» (اند كه جماعتي از بوزنگان در كوهي بودند... چگونه؟ گفت: آورده

  
  نامه تمثيل در مرزبان

به  نگارش كليله و دمنه ي ههايي تعليمي است كه به تقليد از شيو ها و تمثيل شامل حكايت نامهمرزبان
 در طبرستان شاهزادگان از »شروين رستم بن مرزبان اسپهبد«توسط  تو در تو پردازيِ صورت روايت

(ر. ك به؛  دست نيست شده. امروزه اصل كتاب در تأليفطبري  زبان به هجري چهارم قرن اواخر
مصنف اصلي كتاب آن را از منابع كهن  »رستم بن مرزبان« شدهگفته  ).85: 1390 خراساني و ديگران،

نام خود منسوب  گردآوري كرده اما براي ايجاد اعتبار و ماندگاري اثر خود آن را به سپهبد مرزباني هم
، »الفصحا مجمع« ي ه). نيز نويسند9: 1390مجتبايي، ر. ك به؛ ( اثر او خوانده است ي هكرده و ترجم

موضوع  .)76: 2 ج، 1382(هدايت،  ده استمرزباني فارسي يا منسوب بدو شمر تأليفنامه را  مرزبان
كتاب در آيين كشورداري و پادشاهي حاوي حكاياتي تمثيلي است كه مرزبان آن را به فرزند ارشد 

  تازگي به پادشاهي رسيده تقديم كرده است. ه بهخود ك
چون بود آن «شود مثل:  ي داستان استفاده مي نامه براي روايت و قصه، از كلمه در سراسر مرزبان

كه در  چنان» اين افسانه از بهر آن گفتم...؟!«شود؛  اما در انتهاي روايت اين عبارت تكرار مي» داستان؟
اين فسانه از بهر آن گفتم تا ملك داند كه بر چنين «گونه است:  داستان اين داستان روباه و بط در انتهاي

دوستي تكيه اعتماد نتوان كرد. ملك گفت: اي فرزند، سبب دوستي من با او غايت فضل و كفايت و 
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فضيلت دانائي   غزارت دانش و كياست و خلال ستوده و خصال آزموده اوست و من او را از جهان به
  )158: 1392(وراويني، » زاده گفت: چون بود آن داستان؟ كه آن مرد بازرگان گزيد. ملك گزيدم، چنان

اين كتاب كه در اواخر قرن چهارم هجري (قرن دهم ميلادي) و به گويش طبري بوده، از زبان فارسي 
هاي مختلفي از آن وجود داشته است. در اوايل قرن  معمول عصر خود درآمده و در قرن ششم روايت

 ي هو به شيو هم هجري سعدالدين وراويني آن را از زبان طبري به زبان فارسي عصر خود برگرداندهفت
و آن را در قالب نثر  هنصراالله منشي از كليله و دمنه اشعار و امثال فارسي و عربي بدان افزود ي ترجمه

پس درست است كه اين اثر  .)63: 1348صفا، ر. ك به؛ ( ه استفني و قريب به شعر منثور درآورد
سبك نگارش نصراالله منشي را الگوي خود قرار ، مؤلفرود ولي  به شمار مينيز ترجمه از زبان طبري 

نه از روي كليله و دمنه، بلكه به تقليد كليله و از روي منابع مختلف هندي و غيرهندي و با «داده و 
اسلامي  ي هروي هرچند كتاب در دور به هر ).116: 1376(تقوي، » همان سبك و سياق نوشته است

هاي ايران كهن  گردد؛ داراي اسامي افراد و جاي ترجمه شده اما خاستگاه آن به دوران ساسانيان باز مي
 .وضوح در آن مشهود است است، عناصري از دين زرتشتي و گاه مانوي دارد. بازتاب فرهنگ بابلي به

روابط ميان زنان و مردان، بيانگر فضاي پيش از اسلام است و همواره در حكايات نمادهايي از ايران 
 ).66 - 60: 1389(ر. ك به؛ رضايي،  باستان وجود دارد

  
  تمثيل در سندبادنامه

از نويسندگان و مترسلان اواخر قرن ششم و اوايل قرن  -ي ظهيري سمرقندي نوشته» سندبادنامه«
كتاب سندباد «هاي مختلفي چون،  هاي پيشين، با نام هاي ادب پارسي است كه طي قرن گنجينهاز  - هفتم
ي  قصه«، »كتاب مكرالنساء«، »هفت فرزانه«، »داستان هفت وزير«، »حكايت وزراء سبعه«، »حكيم

سندبادنامه داراي ). 11: 1381ظهيري سمرقندي، ر. ك به؛ ناميده شده است (» شاهزاده و هفت وزير
ي پيش از اسلام، شهرت بسيار  ويژه در دوره در ميان ايرانيان، بهاين كتاب «استگاهي باستاني است؛ خ

 ي در مورد ريشه). 74: 1385(طالبيان، » هاي فراوان دارد داشته است و در ادبيات هند و ايراني نمونه
اين  ي همسعودي ريش«؛ )169-163: 1384(ر. ك به؛ كزازي،  آراي مختلفي وجود دارد اصلي داستان،

داند كه در  هاي قديمي هند مي ). صفا نيز آن را از قصه75: 1381(مسعودي، » داند كتاب را هندي مي
  اي كه بر كليله ). اما مينوي در مقدمه1001: 1348ادبيات قبل از اسلام شهرت بسيار داشته است (صفا، 

  هايي است كه از روي كليله رد و در زمره كتابدمنه نوشته معتقد است كه سندبادنامه منشأ هندي ندا  و
. اين در حالي است كه )ب: ي1380(منشي،  تحرير درآمده است ي هنصراالله منشي به رشت ي هدمن  و
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نيز مشهور بود، » هفت وزير«كه با نام » سندبادنامك كهن«برخي از محققان معتقدند سندبادنامه يا 
  ).1147: 1383(ريپكا،  هندي دارد ي هگمان ريش بي
هجري، به  339كتابش نوشته، اين كتاب به لغت پهلوي بوده و در سال  ي هكه ظهيري در مقدم گونه آن

 به زبان پارسي و با نثري ساده ترجمه شده است فناروزي ابوالفوارس عميد خواجهبن نصر  دستور نوح
و البته  اي دارند كه زنان در آن جايگاه ويژه از منظر دنياي امروزاين كتاب  ).19-20: 1381(ظهيري، 

اگرچه «اند داراي وجوه مثبت و منفي متفاوتي است؛  هنوز براي كسب برابري با مردان در حال مبارزه
تر از يك  هايي از مكر و دسيسه و خيانت زنان كه موضوع داستان اصلي كتاب و بيش وجود داستان

بوبيت و توجه به نكات مثبت آن كاسته است اما نثر مزين هاي فرعي آن است، قدري از مح سوم قصه
نويسي، به اين كتاب  و رعايت فنون بلاغت و صنايع ادبي و وفاداري ظهيري به حفظ چهارچوب قصه

ي هر ملت  ساخته و پرداختهادبي  البته آثار ).61-76: 1393، (مشهدي »بخشد اعتبار خاصي مي
وفا و  بيمكار، زنان  موضوعه و نظام سياسي آن زمان است و ي از اوضاع اجتماعي در جامع ا نمونه
) 1406: 1392زاده،  كه در سندبادنامه و آثاري نظاير آن (ر. ك به؛ قالدير عليوا و غلامحسين جو كام

منفي نسبت به زنان  غالباًكرد  روياين  شناسي ادبيات است. در جامعه تأملاز مباحث قابل مطرح شده 
 اند نيز نهاده »ءمكرالنسا«نام بر اين كتاب كه  جا قوت دارد تا بدان و مكّار پنداشتن آنان در سندبادنامه

كرد مكرانديشي در بسياري از متون ادب تعليمي از  روي ).11: 1381(ر. ك به؛ ظهيري سمرقندي، 
) اما در سندبادنامه اين مكرها به زنان 62: 1398نژاد،  نامه رواج دارد (ر. ك به؛ عباس جمله مرزبان

  معطوف است.
  

  بحث و بررسي
  دمنه  و  نگاهي به كاركردهاي تمثيل در كليله

 اخلاقي اجتماعي و -سياسيبا كاركردهاي  ي حيواناتها تمثيل

نام كتاب نيز برگرفته هاي كليله و دمنه است و  حكايت ي از زير مجموعهكه » شير و گاو«حكايت در 
اخلاق و توازن قدرت را اجتماع، سياست، با كاركرد  حيواني هاي است، تمثيل طولاني از اين داستان

  ؛بينيم توامان مي
خود ضعف  كه با فراست يماو هنگا كند. طمع خود را به شير نزديك ميطلبي و  قدرتدمنه به دليل 

كز آن است خود را به مر كرده براستفاده  كند سوء درك مي(گاو)  (شير) را نسبت به شنزبه حكمران
هاي سياسي دست يابد. زيرا شير تا به حال گاو نديده و صداي او را  راني نزديك كند تا به بهره حكم
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هاي  نشنيده و از صداي بلند او دچار بيم شده و او را موجودي قدرتمند تصور كرده كه قادر است پايه
ران  جرا سياسي است و در چنين بحراني كه براي حكمراني او را متزلزل كند. بنابراين اصل ما حكم

است و حكمراني خواهان قدرت نيز گويي او . پيش آمده دمنه با قصدي پليد وارد بازي سياسي شده
هاي سودجو،  دمنه تمثيلي است از شخصيت گيرد. پنهاني براي توازن قدرت صورت مي ي هاين مبارز

  تراند. چيني براي كسب قدرت بيش دسيسهپيشه كه پيوسته در پي  كار و سياست طمع
ه به دمنكه گويي وجه اخلاقي حكايت است و نداي خرد  كليلهاين كشاكش سياسي،  ي هدر بحبوب
خواهي و طمع  در هر گام او را از زيادهگر و خيرانديش است،  و تمثيلي از افراد نصيحترود  شمار مي
يكي را كليله نام بود و ديگر را دمنه، و هر دو دهاي تمام در ميان اتباع او دو شگال بودند «؛ دارد باز مي

بيني در كار ملك كه بر جاي قرار  تر بود، كليله را گفت: چه مي منش تر و بزرگ داشتند و دمنه حريص
را با اين سؤال و ست و حركت و نشاط فروگذاشته؟ كليله گفت: اين سخن چه بابت تست و ت كرده

ه يابيم و از آن طبقه نيستيم كه ب اي مي آسايشي داريم و طعمهاين ملك چه كار؟ و ما بر درگاه 
نزديك پادشاهان محل استماع تواند يافت. از اين ه مفاوضَت ملوك مشرف توانند شد تا سخن ايشان ب

، ورزيد چنان با شنزبه دشمني مي طلبي هم دمنه در راستاي قدرت )62: 1380، منشي» (حديث درگذر...
نزديك شير ه پس هر دو ب«؛ رو كرد زير گوش شير خواند تا اين دو را به دشمني با هم روبهقدر  آن

غريد و دم چون مار  رفتند. اتفاق را گاو با ايشان برابر برسيد. چون شير او را بديد راست بايستاد و مي
ر او ر تشمساخت. چون شي يد و جنگ را ميشاندي مي نيد. شنزبه دانست كه قصد او دارد...پيچا مي

مشاهدت كرد برون جست و هر دو جنگ آغاز نهادند و خون از جانبين روان گشت. كليله آن بديد و 
: همان» (اي دمنه آورد و گفت: باران دوصد ساله فرو ننشاند/ اين گرد بلا را كه تو انگيختهه روي ب

114(.  
پذيرد، زيركي و خرد را به كار  نيز زماني كه قدرت مار كاستي مي» مار و پادشاه غوكان«در حكايت 

رت دست يابد؛ پس خود را با اين گيرد تا آسيب خويش از ضعف را جبران كند و به توازن قد مي
قصد غوكي كردم و «دهد؛  داستان ساختگي نزد ملك غوكان در شكار و خوردن غوكان ناتوان نشان مي

زاهدي افگند. من بر اثر او درآمدم. خانه تاريك بود و  ي او از پيش من بگريخت و خويشتن در خانه
پسر زاهد حاضر، آسيب من به انگشت او رسيد، پنداشتم غوك است، هم در آن گرمي دنداني بدو 

گفت: از  كرد و مي دويد و لعنت مي قب من ميعنمودم و بر جاي سرد شد. زاهد از سوز فرزند در 
ل گرداند و مركب ملك غوكان شوي و البته غوك نتواني خورد را ذليو خواهم تا ت پروردگار خويش مي

كه مار  و بر اين شده) پادشاه غوكان فريفته 232: (همان...» كه ملك ايشان بر تو صدقه كند مگر آن
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اندك اندك  تاد هد مي به عنوان خوراك بدود و روزي يكي دو غوك كن مباهات ميمركب او شده 
ديكتاتور  ظالم يعني ران يك حكم تمثيلي ازتوجه داشت كه ملك غوكان  ايدب .گردد ميتوانايي مار باز

سياسي قلمداد شده كه تفريح و آسايش و مباهات خود را بر حيات و آسايش مردمش ارجح 
بنابراين كاركرد تمثيل علاوه بر اخلاق، مار تمثيلي از يك قدرت استثمارگر خارجي است.  شمارد. مي

  است. و نبرد براي كسب قدرت سياست
غوكي در جوار ماري وطن داشت، هرگاه كه بچه كردي مار بخوردي و او بر «يا در داستاني ديگر؛ 

نزديك او رفت و گفت: اي بذاذر، كار مرا تدبيري انديش كه مرا خصم ه پايكي دوستي داشت. ب پنج
جا تحويل، كه موضع  كردن و نه از اين توانم ست، نه با او مقاومت مي قوي و دشمن مستولي پيدا آمده
مكر دست نتوان يافت و فلان ه پايك گفت: با دشمن غالب توانا جز ب خوش و بقعت نزه است. پنج

افگن، تا راسو  جاي يكي راسوست، يكي ماهي بگير و بكش و پيش سوراخ راسو تا جايگاه مار مي
» بازرهاند. غوك بدين حيلت مار را هلاك كردرا از جور او و خورد، چون به مار رسيد ت يگان مي يگان

  .)119 همان:(
درست است كه كاركرد كلي تمثيل حيواني در حكايت فوق، خردورزي است و استفاده از حيلت براي 

ي  هنزاع بر سر توازن قدرت براي حفظ محدودجنگ قدرت و تر نوعي  دفع دشمن اما با نگاهي ژرف
نياز دارد قلمرو است كه پادشاهي  تمثيل ازجغرافيايي و قلمرو قدرت در جريان است. گويي غوك 

محفوظ بدارد و در راستاي اين  (تمثيل از قدرت خارجي) يعني مار، قدرت خود را از گزند دشمن
ه بوده، توازن قدرت بر عليه او و به نفع مار همراعدم مبارزه كه هميشه با شكست وي؛ يعني با ايجاد 

و در پي  برد پناه مي -است كه گويي تمثيل از وزيري امين-پايك  چونان حاكمي به مشورت با پنج
دشمني ديگر به  ي هتواند قلمروي خود را حفظ كرده دشمن را به وسيل آموزد مي اي كه از وي مي حيله

د خاص تمثيل حيواني اخلاقيات قرار دارد اما كاركر ي هكه در حوز هلاكت رساند. اين حكايت هرچند
حكايت با دو رويكرد اخلاقي و  بدين ترتيب نبرد براي كسب قدرت است.ي  هآن سياسي و در حوز

مداري و  كليله و دمنه بر خردورزي، اخلاق هاي اغلب حكايتو قابل تحليل است اجتماعي سياسي 
  دارد. دلالت ، سياست و توازن قدرتپرهيز از استفاده نابجا از قدرت

فكري با شگال بر زور و قدرت  زاغ با مشورت و هم ؛نظير حكايت پيشين است» زاغ و مار« حكايت
زاغي در نزديكي ماري دارد؛  مار پيروز شده قلمرو جغرافيايي قدرت خود را از شر دشمن محفوظ مي

شگال «خورد. پس براي دفع آن مار نزد دوست خود رفت؛  هاي او را مي زيست كه هميشه بچه مي
). 86(همان: » ك مار باشدرا وجهي نمايم كه اگر توانا گردي سبب بقاي تو و موجب هلاو من تگفت: 
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اندازي تا نظر بر  ها و صحراها چشم مي نمايد كه در اوج هوا پرواز كني و در بام صواب آن مي«
كه  چنان روي ي و آن را برداري و هموارتر ميياي گشاده افگني كه ربودن آن ميسر باشد. فرود آ پيرايه

از چشم مردم غايب نگردي. چون نزديك مار رسي بر وي اندازي تا مردمان در طلب پيرايه آمده باشند 
بام  ي روي به آباداني نهاد زني را ديد پيرايه بر گوشه	اغ. زگاه پيرايه بردارند را بازرهانند آنو نخست ت

نهاده و خود به طهارت مشغول گشته در ربود و بر آن ترتيب كه گفته بود بر مار انداخت مردمان كه 
  .)(همان »باز رست	زاغ	بودند در حال سر مار بكوفتند و	زاغ	در پي

 راني كه بيم قلمرو خود و آسيب ديدن مردم تحت حكماست پادشاهي تمثيل از جا نيز زاغ  اين 
دشمن را با دشمن وزيري داناست  تمثيل ازگويي شگال كه ي  هبا مشاور. پس دارد خود را ه)د(خانوا

اويند  ي هكند يعني موجبات مرگ مار را كه دشمن آشكار اوست با مردمي كه دشمن بالقو دفع مي
ترتيب كاركردهاي تمثيل حيواني اين حكايت نيز سياسي و بر سر قدرت است   آورد. بدين فراهم مي

خورد كه عبارت است از؛ توصيه  هاي آشكار آن كاركردهاي اخلاقي نيز به چشم مي در لايهچند كه  هر
ك به حيله و نيرنگ براي دفع دشمن. در واقع اين به خردورزي، توصيه به مشاوره با دانايان، تمس

 راني خوب به راني به دور نبوده گويي به نوعي پندهايي براي حكم كاركردهاي اخلاقي نيز از حكم
اين به تصوير كشيدن  شود. ران تلقي  توسط حكم شهر آرمانتواند در راستاي ايجاد  شمار رفته، مي

ترين كاركردهاي تمثيل حيوانات  راني خوب يكي از مهم سياسي آن يعني حكمويژه وجه   به شهر آرمان
 ي هاخلاقيات در سايشهري رفاه اقتصادي و پيروي از  در چنين آرمان. رود در كليله و دمنه به شمار مي

(ر. ك به؛ عليزاده:  اين هرم قرار دارد رأسشود. يعني حاكم شايسته در  راني شايسته حاصل مي حكم
 گنجد ي فاضله خود بحث مفصلي داشته، در اين مجال اندك نمي شهر يا مدينه آرمان ).10-11: 1394

  )45: 1336تر ر.ك به؛ محجوب،  بيش ي (براي مطالعه
  

  نامه ركردهاي تمثيل در مرزباننگاهي به كا
  اخلاقي، اجتماعي و سياسيبا كاركردهاي  حيوانات هاي تمثيل

بررسي كه به  اند به كار گرفته شدهخاصي حيوانات با كاركردهاي تمثيلي نامه،  هاي مرزبان در داستان
  :شود پرداخته ميها  هايي از آن نمونه

وطن داشت. روزي در  هوقتي گرگي در بيش«آمده است:  »دوست با شبانگرگ خنياگر«در داستان 
انداخت، تا باشد  حوالي شكارگاهي كه حوالتگاه رزق او بود، بسيار بگشت و از هر سو كمند طلب مي

چرانيد.  ميسر نگشت و آن روز شباني بنزديك موطن او گوسفند گله ميكه صيدي در كمند افكند، 
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شبان گلوي گرگ گرفته   گلوي گوسفند گيرد؛ غصه حمايت كرد؛ چنانك گرگ گرگ از دور نظاره مي
شبانگاه كه شبان گله را از دشت سوي خانه  ...يافت خود نمي ي هجز گرد نصيب ديده بود و از گله ب

بيند و قصد  گرگ بزغاله جدامانده از گله را مي. )71: 1392، وراويني( »راند، بزغاله باز پس ماند
خواهي مرا بخوري، بگذار آواز  حال كه ميگويد  با حيله به گرگ مي غالهبزكند كه او را بگيرد.  مي

صداي كه و چوپان  خواند آواز ميخورد. بزغاله با صداي بلند  مي فريببخوانم تا سر ذوق بيايي. گرگ 
سر گرگ دويد و آتش در خرمن تمناي او زد. ه دستي محكم برگرفت، چون باد ب چوب« شنيده؛او را 

كاركرد تمثيل در  همان).( .»گوشه گريخت و خائبا خاسرا سر بر زانوي تفكر نهاده جايگه ب  گرگ از آن
خويي  تمثيلي از افراد نادان است كه با وجود درندهگرگ اخلاقي است زيرا نامه  اين حكايت از مرزبان

تمثيلي از  بزغالهو  شوند ميو به آساني فريفته  اندبه دورسزاوار  دورانديشيِو خشمِ بالفطره از حزم و 
  توانند با زيركي خود را از بلايا برهانند. افراد دانا و مكرانديش است كه مي

ها زندگي  كنار جويباري خانه داشتند. روباهي در مجاورت آنه جفتي بط ب ؛»روباه با بط«داستان در 
او گفت:  پشتي به كرد. روباه به نوعي بيماري دچار شد و موهايش شروع به ريزش كرد. سنگ مي

داروي بيماري تو جگر مرغابي است. روباه با خود انديشه كرد كه بايد مرغابي ماده را بفريبم تا در دام 
كه تو  ورزد. با اين من افتد. بر سر راه مرغابي ماده قرار گرفت و به او گفت مرغابي نر به تو خيانت مي

اي فرستاده است. هر چقدر كه مرغابي  هزاد كني اما او به خواستگاري بزرگ اين همه به او خدمت مي
خواهي مجاب كرد و به  به كيناو را  سرانجامماده دليل آورد كه كار او خالي از اشكال است اما روباه 

بطان خوانند اگر بدو دهي 	را مرگ  اند كه آن هاي هندوستان نباتي به من آورده از نبات«او گفت: 
 دو روز نزد مرغابي نيامد.روباه  ). پس از آن وعده157(همان: » دار گشت منت	بط	.مقصود تو برآيد

كاركرد تمثيل در اين  ش دريده شد.جگرگاه مرغابي ماده كه براي گرفتن آن گياه نزد روباه رفته بود
در و  براي نيل به اهداف) 59: 1398نژاد،  (ر. ك به؛ عباسگري  حيلهمنافع از اخلاقي است و  حكايت

لوح است كه گرچه براي  مرغابي ماده تمثيل از افراد سادهلوحي حكايت دارد.  سادهز مقابل آن پرهيز ا
چون  شود و روباه هم هايي دارد اما سرانجام در دام مكر او گرفتار مي هاي دشمن استدلا عدم باور نيرنگ

  گر است. ها تمثيل از افراد حيله تصوير او در اغلب داستان
چالاكي ه كوشك خسرو اندازد و ب ي هوقتي دزدي عزم كرد كه كمند بر كنگر« ؛داستان دزد با كيكدر 

داري اين راز  اهكه از نگ د تا اينمدتي در اين فكر پليد بو. )295: 1392(وراويني، » او خزد ي نهدر خزا
گفت اين جانور ضعيف زبان ندارد «كه در لباسش بود، برملا كرد و كيكي راز را براي ناتوان شد. پس 

پرورم كي پسندد كه راز من  داند كه من او را به خون خويش مي كه باز گويد و اگر نيز تواند چون مي
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ي دزدي از قصر پادشاه را عملي ساخت، كيك به لباس خسرو  (همان) اما وقتي نقشه» آشكارا كند
ارش كيك رفت و با حركات خود او را بيدار و هشيار نمود. پادشاه عمال خود را طلب كرد تا از خ

  (همان).» نجات يابد. آنان آمدند و دزد نيز گرفتار و تنبيه شد
د نكردن بر افراد پست حكايت بر اهميت رازداري و اعتما اخلاقي است و كاركرد تمثيل در اين داستان

؛ كيك تمثيل افراد پستي است كه نبايد به آنان اعتماد كرد و فريب كوچكي و ناتواني آنان را دارد
ايجاد توازن قدرت را نيز بر آن مترتب  ي هتوان كاركرد سياسي در حوز البته از ديگرسوي مي خورد.

او در باور ايزدي است.  ي هراني است و چون در باورهاي فارسي باستان داراي فرّ حكمتمثيل شد؛ شاه 
پژوهش  ي همقول از اشرار در امان بماند. اين باور كه در بايست ران خوب مي شهري به عنوان حكم ايران

(ر. ك به؛  نيز نمود بسيار دارددر كليله و دمنه گنجد از مفاهيم مهم ايران باستان است و  حاضر نمي
ردي و پستي و ناتواني است اما با تمام خُ جا كيك تمثيل در اين. )92: 1389، و ديگران ظهيري ناو

هاي پادشاهي توانمند است. گويي كيك  ارزشرساني به پادشاه براي بقا و حفظ  ناتواني خود در ياري
اي كائناتي  ونهپادشاهي او وابسته است به گ ي هبراي محافظت از ثروت پادشاه كه قدرت او نيز به خزان

پادشاه مسئول حفاظت از آن است.  و هاي مردم فراهم آمده از دارايياي كه  در نظر گرفته شده. خزانه
 ن حكايت علاوه بر اخلاقي با رويكرد سياسي و قدرت همراه است.بنابراين كاركرد تمثيل حيواني اي

نامه توسط مرزباني نگاشته شده كه آن را به  نمايد چرا كه مرزبان چنين كاركردي براي اين اثر طبيعي مي
بايست حاوي اشارات و تمثيلاتي با كاركرد سياسي و  مي قطعاًفرزند نوپادشاه خود تقديم نموده و 

  كشورداري باشد.
افتد. در  ي در دام مييآهو ه كهدكرطلب صيدي دام پهن صيادي در  ؛»آهو و موش و عقاب«داستان در 

و از او كمك  ه. موش را آواز دادافتد ميچشمش بر موشي د؛ يپيچ كه از ترس بر خود مي حالي
كه  ه بودرفتنچند گامي انيد و او را در بند باقي گذاشت اما هنوز از آهو بگرد. موش روي خواهد مي

مردي پيش  صياد برسيد و آهو را بر دوش نهاد و آهنگ بازار كرد. در راه نيك«را شكار كرد.  اوعقابي 
آمد، چشمش بر آن آهوي خوش چشم كشيده گردن افتاد؛ انديشيد كه چنين گردني را در چنبره بلا 

نمايد، آهو را از  ن و چنين چشمي را از چشم زخم آفت نگاه داشتن، از مذهب مروت دور ميگذاشت
گناهي را از كشتن  يق هلاك آزاد شد و گفت: آنك بيضديناري بخريد و رها كرد و از آن مه صياد ب

و  اخلاقي ،كاركرد تمثيل در اين داستان). 128: 1392(وراويني، » گناه كشته نشود برهاند، هرگز بي
؛ موش تمثيل افرادي است كه از غم و و به لزوم ياري رساندن به ديگران اشاره دارد استاجتماعي 

  ند.آي اند اما سرانجام خود به دام بلا گرفتار مي رنج ديگران فارغ
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  نگاهي به كاركردهاي تمثيل در سندبادنامه 
  اخلاقي، اجتماعي و فرهنگيبا كاركردهاي  حيوانات هاي تمثيل

 .مربوط به زنان استاغلب است،  »ءمكرالنسا«هاي ديگر آن  كه يكي از نامكاركرد تمثيل در سندبادنامه 
گو با تاثيري كه در ذهن  رفتار و روابط بين حيوانات سخن ،گفتارسندبادنامه، هاي تمثيلي  افسانهدر 

هاي  با شخصيتها  داستاناست.  مربوط به زنان حاوي پند و اندرز و نتايج اخلاقي عموماًكند  ايجاد مي
شناسي  جامعه ي هبر مكار بودن و نيرنگ زنان دلالت دارد كه اين موضوع در حوز عموماًمحوري زنان، 

  گنجد. حاضر نمي ي هادبيات آن روزگار قابل بررسي است و در موضوع مقال
اي به او  شود، نامه ميجواني عاشق زني  ؛»پير و سگ گريان عشق و گنده«كرد تمثيل در داستان كار
نشيند.  ف و عصمت من نميگويد كه هرگز غبار تهمت بر عفا كند، اما زن مي نويسد و ابراز عشق مي مي

از اين عشق به شدت ضعيف  كه جوانشنود.  فرستد، باز هم پاسخ قبلي را مي ي مييياابار هد عاشق اين
اي  بچه سگپيرزن . كندرا راضي  زن هد كهد قول مييابد و  پيرزني بر حال او وقوف مي ،شدهو نحيف 

پس روزي قرصي چند ساخت و پلپل و سپندان در آن «كند.  مينگهداري  اواز مدتي  هرا به خانه برد
ها بيرون كرد و  ز آن قرصزن برد و چون بنشست ا ي ها تعبيه كرد و سگ را با خود به خانه قرص

دويد  هاي او مي حدت و تيزي دارو آب از چشم خورد و از غايت سگ قرص ميداد.  بچه مي بدان سگ
كشيد. زن چون قطرات آب چشم  گردانيد و باد سرد برمي و گنده پير بر موافقت او آب در ديده مي

گريد و او را چه  بچه چرا مي رد از وي پرسيد: اي مادر، اين سگسگ ديد و گريه گنده پير مشاهده ك
را سوگند داد؛ پيرزن از گفتن امتناع كرد تا زن او  )179: 1381(ظهيري سمرقندي،  »افتاده است؟

بچه دختر اميري است از امراي اين شهر كه من از جمله خواص خانه و بطانه  پيرزن گفت: اين سگ«
آشيانه ايشان بودم. روزي برنايي غريب، به در سراي ايشان برگذشت. چشم برنا بر جمال او افتاد. بر 

دختر طريق بيداد بر دست ... گريست و  جوان در هجران او روز و شب مياثر نظر، دل به باد داد. 
بچه  كه جوان از عاشقي مرد و خداوند دختر را مسخ كرده مبدل به اين سگ تا اين (همان).» گرفت

ساخت. دختر كه در پي نيرنگ پير زن دگرگون گشته بود با تمناي بسيار جوان عاشق را نزد خود 
فريب و اخلاق است؛ با رويكرد  ي هدر حوز اين داستان كاركرد تمثيل م گشت.فراخواند و وصال فراه

ي سگ در اين داستان تمثيل افراد  توله كه ديدگاه اجتماعي كهن نسبت به زنان بوده است.نيرنگ زنانه 
پست و حقيري است كه آلت دست مقاصد شوم ديگران شده و با وجود خردي، ناخواسته در 

  كنند. هاي بزرگي را ايفا مي ان شركت كرده نقشهاي شوم ديگر دسيسه
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رفت و  كفشگري مي  ي روباهي است كه هر شب به خانه ؛»روباه و كفشگر و اهل شارستان« داستاندر 
روباه دزديد تا شبي كفشگر او را غافلگير كرد. راه بر او بست و بر او دست يافت.  هاي او را مي چرم

جرات حركت نداشت تا صبح  سگان ترسخويشتن را به مردن زد و از دست او رهايي يافت اما از 
يكي زبانش بريد، ديگري گوشش و دندانش و روباه دم برنياورد  يافتند؛شد. صبح مردم روباهي مرده 

بيارامد و كارد ديگري بيامد و گفت: هر كرا دل درد كند، دل روباه بريان كند و بخورد، «كه؛  اينتا 
بركشيد تا شكم روباه بشكافد. روباه گفت: اكنون هنگام رفتن و سر خويشتن گرفتن است. تا كار به دم 

و توقف  تأخيرتخوان و كار به جانم رسيد، و گوش و زبان و دندان بود، صبر كردم، اكنون كارد به اس
(همان:  »شارستان بيرون جست را مجال نماند و بطاق طاقت بگسست. از جاي بجست و به تك از در

اخلاقي يعني پرهيز از آزمندي است و روباه تمثيل افراد آزمند كاركرد تمثيل در اين داستان نيز  ).326
  رسانند. و حريصي است كه سرانجام به خود آسيب مي

اخلاق و خانواده است اما  ي هدر حوزآيد  كه در ذيل مي» كبك نر با ماده«هرچند كاركرد تمثيل داستان 
چنين پرهيز از مشورت  برخلاف رويكرد معمول اين كتاب در مذمت بدبيني نسبت به زنان و هم

در اين داستان دو كبك نر و ماده به موضعي خوش و خرم  ؛نكردن و منع تعجيل در انجام كارها است
آذوقه با مشكل روبرو  تأميندر  و هسالي شد كه خشك گذرانند، تا اين روند و به خوشي روزگار مي مي

گشت، ماده را باقي گذاشت. زماني كه باز آذوقه به سفري دور رفت و كبك تأمينشدند. كبك نر براي 
كبك ماده را با شكمي برآمده ديد. به او شك كرد و گفت: انتظار عفت و وفاداري از تو داشتم. نه 

ماده « ؛كه به كبك ماده مجال دفاع از خود را بدهد كه در نبود من چنين اتفاقي رخ دهد و پيش از آن اين
زد تا ماده از عالم حيات به عالم ممات نقل كرد و با همه رفتگان برابر شد. چون عيال  چنان مي را او هم

موافق و رفيق مرافق كشته گشت و فورت خشم تسكين پذيرفت، كبك نر تاملي كرد و با خود گفت: 
شوند  در اين هنگام ساير پرندگان باخبر مي). 31(همان: » و يار مساعد... دريغا رفيق شفيق و نديم قديم

شود اما  هايشان آماسيده مي يافته كه شكمشيوع  پرندگان ماده بيمارييشود كه در بين  و مشخص مي
زده براثر  كبك نر تمثيل از افرادي است كه ناسنجيده و شتاب ديگر ندامت كبك نر سودي ندارد.

پذير نيست و به خود و اطرافيان آسيب  ها امكان زنند كه جبران آن ست به كارهايي ميي خشم د غلبه
  دارند. روا مي

اند كه روباهي در شارع راهي، ماهيي ديد، با  آورده«خوانيم:  مي» حمدونه با روباه و ماهي«در داستان 
بهانه و  بود اين ماهي بيخود انديشيد كه اينجا دريا و رود نيست و نه دكان ماهيگير كه ماهي تواند 

) و 47(همان: » اي ديد، بر وي سلام كرد اي نباشد. ماهي بگذاشت و راه برگرفت. در راه حمدونه تعبيه
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اند و خواهان پادشاهي تواند. اگر بر ما  گفت حيوانات از ظلم شير به ستوه آمده مرا نزد تو فرستاده
طمع پادشاهي به راه افتاد. وقتي نزديك ماهي رسيدند پذيري با من همراه شو. بوزينه در  منت نهاده، مي

ها به مناجات بگشاد و گفت: اگر اين اشارت تحقيق دارد، به چيزي بشارت ده  بايستاد و دست«روباه 
روباه ). همان( »ن گامي چند برفتند، ماهي ديدندكه هيچ صاحب دولت مثل و مانند آن نديده بود. چو

سزاوار پادشاهي هستي. بوزينه شادمانه دست دراز كرد تا ماهي را دعاي من اجابت شد و تو  گفت:
سادگي ماهي را خورد و با طعنه گفت:  و روباه به دهاي دام او را اسير كر بردارد و بخورد اما طناب

  ).(همان» پادشاهان را از بند و زندان چاره نيست و رعايا را از لقمه و طعمه گريز نباشد«
(بوزينه  خواهي اشاره دارد به نكوهش طمع و زيادهفوق علاوه بر اخلاق كه  داستانكاركرد تمثيلي 
سياست و قدرت قرار  ي هبه نوعي در حوزچين است)،  كار و روباه تمثيل افراد دسيسه تمثيل افراد طمع

 . پس به نوعي تمثيل از افرادآيد راني در دام بلا گرفتار مي به طمع پادشاهي و حكم بوزينهدارد. زيرا 
اند.  راني، تنها به خاطر قدرت و مزاياي آن در طلب آن طلبي است كه بدون داشتن توان حكم قدرت

امان ايشان براي كسب قدرت كه چه  بي ي هگويي كاركرد تمثيل طعنه به مردان سياست است و مبارز
هاي  استفاده از تمثيل يكي از ويژگي اصولاًبسا اين جنگ قدرت موجب هلاكت ايشان نيز خواهد شد. 

چرا كه با اين شيوه، تفهيم مسائل اخلاقي و پند و اندرز به شاهان و  .ادبيات فئوداليستي بوده است
تر بوده. استفاده از تمثيل گذشته از  خطر و راحت شاهزادگان، براي كاستن از ظلم و استبداد آنان، كم

  مسائل اخلاقي به ديگران نيز نقش مهمي داشته است.پند دادن به حاكمان مستبد، در آموزش 
  

  گيري نتيجه
نامه و سندبادنامه براي دستيابي به كاركرد  دمنه، مرزبان  و  چندين حكايت از سه اثر كليلهبرآيند بررسي 

  ؛هايي است داراي تفاوتنوع كاركرد تمثيل در سه اثر  آن است كهها  در آنحيوانات تمثيل 
سياست و توازن قدرت قرار اجتماع، اخلاق،  حيوانات در كليله و دمنه در راستاي هاي كاركرد تمثيل

دارد. گويي نوعي جنگ براي كسب قدرت در جريان است و حيوانات تمثيلي براي ايجاد توازن 
گاهي هاي مقابل قرار دارند. آنان در اين جنگ  قدرت به نفع خود در مبارزه با شخصيت يا شخصيت

يازند تا اوضاع را به نفع خود يعني به نفع كسب  ها دست مي ها و نيرنگ نواع حيلهسرد و نرم به ا
يا حداقل از زير دست بودن به توازن قدرت برسند. به  يل به برتري جويي به پايان بردهقدرت خود و ن

ي حول و حوش قدرت در جريان است. گاهي يهرحال موضوع اصلي قدرت است و همه چيز گو
شهري يا  مباحث آرمانكه در اين صورت نمودي از شير) است  عموماًكم و پادشاه (قدرت از آن حا
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هرم توانمندي و  رأسدر ديگر كه به هر روي شخصيتي  و گاهي از آنِرود  به شمار ميي فاضله  مدينه
  اخلاقي نيز كم نيست. صرفاًو البته حكايات  قدرت قرار دارد

 ي هايي در حوزه و به توصيهاست  و اجتماعي اخلاقي اغلب نامه مرزباندر حيوانات تمثيل هاي كاركرد
نامه با توجه به  . كاركرد سياسي براي مرزبانگيرد و گاه رنگ سياسي نيز مي شود اخلاقيات محدود مي

كه مرزباني آن را براي راهنمايي فرزند ارشد خود كه به تازگي به پادشاهي رسيده نگاشته، طبيعي به  اين
آيين كشورداري و مقام رفيع پادشاه را به فرزند يادآور شده اما با اين وجود  ،مؤلفرسد. گويي  مينظر 

تر از كليله و  هاي اين كتاب كم تمثيلات توازن قدرت، جنگ بر سر كسب قدرت و سياست در حكايت
  دمنه مشهود است.

اخلاقي، اجتماعي و تر  بيشاند.  دهنيز نامي» مكرالنساء«كه آن را در سندبادنامه كاركردهاي تمثيل اما 
گردد و در  توجه نويسنده در كل بر مدار زنان ميزنان است.  ي است و معطوف به حوزهفرهنگي 

 هايي دسيسهدر انواع  يا هوشيارسازي مردان نسبت به مكر زنان، يا سرزنش آنان انجهت نصيحت به آن
كتاب با توجه به رويكرد خاصي كه نسبت به  از اين روي اينداند، تمركز دارد.  كه متوجه زنان مي

، دانسته وفايي و بي گري زنان دارد يعني گويي جز در مواردي چند، اغلب زنان را صاحب مكر و حيله
تفكر پيشينيان نسبت به زنان در وجه ضد زن  ي هبه عنوان يكي از آثار قابل توجه در حوز تواند مي

  بودن مورد ارزيابي قرار گيرد.
تر از دواثر  دمنه بسيار برجسته و در كليله داردبر توازن قدرت  دلالتبنابراين كاركرد سياسي كه اغلب 

گويي به تبعيت از كليله و دمنه  اي است و حاشيه نسبتاًنامه  . اين كاركرد در مرزبانشود ديگر ديده مي
است و در سندبادنامه به صورت پندهايي مشهود است كه علاوه بر كاركردهاي مهم اخلاقي و فرهنگي 

  اي از مفاهيم سياسي است. هاي ثانويه داراي جنبه
بهره تعليمي براي انتقال پيام  هاي حيوانات است كه هر سه از تمثيل آنمشترك هر سه اثر  ي نكته
گونه كه سزاوار ادب  همانگوناگون. كاركرد تمثيل در هيچ داستاني و كاركردهاي اند اما با مقاصد  دهبر

ها حيوانات براي بيان مقصود و پيام  آن ي فاقد نكات تربيتي و اخلاقي نيست و در همهتعليمي است، 
  اند. به كار گرفته شدهخاص نويسنده و در جهت تبيين و آشكارگي آن 
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 Ĥخذمنابع و مفهرست 

، »نامه بررسي تمثيل در دو داستان كليله و دمنه و مرزبان«). 1396( ،ها، احمدرضا يلمه ؛اژدرنژاد، هاله- 
. 34 ي شماره دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، و ادب فارسي، تحقيقات تمثيلي در زبان ي نامه فصل

27-45.  
شد آموزش زبان و ادب فارسي، ر ي ، مجله»دمنه  و  تمثيل و كليله«). 1380( ،باقرزاده خالصي، وحيد-

  .29-24. 59 ي شماره
 ي نامه ، فصل»نامه هاي نمادين در مرزبان نگاهي به تمثيل« ).1394(، ميراب، معصومه ؛پاكدل، مسعود-

  .140-127 .25 ي شماره دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، ،تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي
  علمي و فرهنگي. :هاي رمزي در ادب فارسي، تهران رمز و داستان .)1375(، پورنامداريان، تقي-
  روزنه. :هاي حيوانات در ادب فارسي، تهران حكايت. )1376(، تقوي، محمد-
  هلموت ريتر. :لبلاغه، استانبولرااسرا .)1954(، جرجاني، عبدالقاهربن عبدالرحمان-
تدريجي باب شير و شغال از مهابهاراتا تا  سير«). 1392حسيني چگني، مژگان، ( ؛حيدري، علي-

  .612 - 596 .7 ي هاي زبان و ادبيات فارسي، شماره ، هفتمين همايش پژوهش»عياردانش
، »نامه مرزبان در روايتگري عنصر بررسي« .)1390( اكبر اخلاقي، فائزه؛ هدايي، محبوبه؛ خراساني،-

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، زمستان و ادب فارسي،  تحقيقات تمثيلي در زبان ي نامه فصل
 .86 -65 .10 ي هشمار

  تهران: دانشگاه تهران.جديد.  ي چ دوم از دوره ،نامه ). لغت1377( ،اكبر دهخدا، علي-
هاي ادب  پژوهش ي نامه فصل، »نامه يادگاري از ايران عهد ساساني مرزبان) «1389(رضايي، مهدي  -

  .68 -47 .13 ي مارهعرفاني، ش
  گوتنبرگ. :كيخسرو كشاورزي، چاپ اول، تهران ي تاريخ ادبيات ايران، ترجمه .)1383(، ريپكا، يان-
  دانشگاه تهران. :، تهران1 جگنجينه سخن،  .)1348(، االله صفا، ذبيح-
هاي ادبي،  پژوهش ي نامه صلف ،»شناسي سندبادنامه نوع«). 1385( ،حسيني، نجمه ؛طالبيان، يحيي-

  .94-73 .14 ي شماره
الديني، تهران:  سندبادنامه، به تصحيح محمدباقر كمال .)1381(، ظهيري سمرقندي، محمدبن علي-

  ميراث مكتوب.
شهري  هاي ايران سير و تداوم انديشه« .)1389(مريم،  زاده، ممي امين؛ مقدم، نواختي ظهيري ناو، بيژن؛ -

  .96-77 .7 ي هشناسي ادب فارسي، پاييز شمار متن ي نامه فصل، »در كليله و دمنه
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 در مكرانديشي و مكر كاربرد« .)1398(، كامران فرخي، پاشايي پروانه؛ زاده، عادل حسين؛ نژاد، عباس -
 فارسي، ادب و زبان در تمثيلي تحقيقات ي نامه فصل، »نامه مرزبان در جانوران تمثيلي هاي حكايت

  .62- 43 .40 ي تابستان، شمارهدانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، 
نامه و  دمنه، مرزبانو راني در متون تعليمي تمثيلي فارسي؛ (كليله  آيين حكم« .)1394( ،عليزاده، ندا -

راهنما؛ حسين صدقي،  استاد كارشناسي ارشد گروه زبان و ادبيات فارسي، ي هنام پايان، »العقول) روضه
  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.

  العلمي. دارالكتب :المحيط، بيروت القاموس .)1991(، فيروزآبادي، محمدبن يعقوب-
وفا  ي زنان بي درباره  مايه بررسي تطبيقي بن«). 1392( زاده، غلامحسين، غلامحسين ؛قالدير عليوا، آيدا-

  .1406. 7 ي هاي زبان و ادبيات فارسي، شماره همايش پژوهش ، هفتمين»هاي كهن و كامجو در داستان
 ي هنام فصل، »سندبادنامه و دمنه و كليله مقايسه« .)1390( ،عاطفه طهوري، مجتبي؛ قدس، -

 .198 -175 .8ي  ادبي، شماره شناسي زيبايي
 ي ميراث، شماره ي آينهي  هنام فصل بررسي و نقد كتاب سندبادنامه، ).1384( ،الدين كزازي، ميرجلال-

29 .163 -169.  
 ي هنام ، دو فصل»نامه؛ مصنّف و زبان اصلي آن مرزبان ي هچند نكته دربار« .)1390( ،مجتبايي، فتح االله -

  .189-177 .33 ي هپژوهشي ادبيات و عرفان)، سال يازدهم، شمار ي هنام( علامه
  خوارزمي. :درباره كليله و دمنه، تهران .)1336(، محجوب، محمدجعفر-
ابوالقاسم پاينده چاپ  ي ه، ترجم1 جالذهب،  مروج .)1381(، الحسين بن مسعودي، ابوالحسن علي-

  علمي و فرهنگي. :ششم، تهران
كرد تحليلي به عناصر داستاني  روي«). 1393(، عارفي، اكرم ؛واثق عباسي، عبداالله ؛مشهدي، محمدامير-

دانشكده ادبيات و علوم انساني. دانشگاه اصفهان. شناسي ادب فارسي،  ي متن نامه فصل، »سندبادنامه
  .61-76. 1 ي ي جديد، سال ششم. شماره . دورهپنجاهمسال 

كليله و دمنه انشاي نصراالله منشي، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي  ي ). ترجمه1380( ،منشي، نصراالله-
  طهراني، تهران: اميركبير.

 آورد ره: نامه، تهران نقش نمادين حيوانات در كليله و دمنه و مرزبان .)1399(، مالفجاني، طاهرهمهري -
  مهر.

  ). عناصر داستاني، تهران: سخن.1388(، ميرصادقي، جمال-
  دانشگاه شهيد بهشتي. :رهبر، تهران نامه، به كوشش خليل خطيب مرزبان .)1392(، وراويني، سعدالدين-
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مظاهر مصفا، جلد دوم، چاپ  الفصحا، به كوشش مجمع .)1382( ،بن محمدهادي قليهدايت، رضا -
  دوم، تهران: اميركبير.

-Knowles, Elizabeth (ed) (1993). The Concise Oxford Dictionary Of Phrase and Fable, 
Oxford. 
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